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در جست و جوی انسان
ربع مسكون آدمى را بود، ديو و دد گرفت

كس نمى داند كه در آفاق، انسانى كجاست؟
دور دورِ خشك  سال دين و قحطِ دانش است
چند گويى:«فتح بابى كو و بارانى كجاست؟»
من تو را بنمايم اندر حال صد بوجهل جهل

گر مسلمانى تو، تعيين كن كه «سلمان»  ى كجاست؟

خواهندگی
خواستن كديه است، خواهى عُشر خوان خواهى خراج

زان كه گر ده نام باشد يك حقيقت را، رواست
چون گدايى، چيز ديگر نيست جز خواهندگى

هر كه خواهد، گر سليمان است و گر قارون، گداست

مفّت
اى نفس به رستة قناعت شو

كان جا همه چيز نيك ارزان است
تا بتوانى حدز كن از منتّ

كاين منتِّ خلق كاهش جان است
در عالمِ تن چه مى كنى هستى؟

چون مرجع تو به عالم جان است

قناعت
كيميايى كنم تو را تعليم

كه در اكسير و در صناعت نيست
رو قناعت گزين كه در عالم
كيميايى به از قناعت نيست

فضل آدمی
برترين  پايه مرد را عقل است
بهترين پايه مرد را تقوا است

بر جمادات فضل آدميان
هيچ بيرون ازين دو معنى نيست

چون ازين هر دو،  مَرد خالى ماند
آدمى و بهيمه هر دو يكى است

سخن
بسا سخن كه مرا بود و آن نگفته بماند!

ز من نخواست كس آن را و آن نهفته بماند
سخن كه گفته بود هم چو دُرّ سفته بود
مرا رواست گر اين دُرّ من نسفته بماند

دو نعمت
ايمنى را و تن درستى را

آدمى شكر كرد نتواند
در جهان اين دو نعمت است بزرگ

داند آن كس كه نيك و بد داند

دوستان
كهتر و مهتر و وضيع و شريف

همه سرگشته اند و رنجورند
دوستان گر به دوستان نرسند

اندرين روزگار معذورند

هجرت
در آن زمين كه تو در چشم خلق خوار شوى
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سبك سفر كن از آن جا برو به جاى دگر
سفر مربىّ مرد است و آستانة جاه
سفر خزانة مال است و اوستادِ هنر

درخت اگر متحرك شدى ز جاى به جاى
نه جور ارّه كشيدى و نه جفاى تبر

برتری حکمت بر شعر
انورى، بهر قبول عامه چند از ننگ شعر؟

راهِ حكمت رو، قبولِ عامه گو هرگز مباش
در كمالِ بوعلى نقصان فردوسى نگر 

هر كجا آمد شفا،  شه نامه گو هرگز مباش

تکلّفِ تعارف
تكلّف ميان دو آزاد مرد

بود ناپسنديده و سخت خام
بيا تا تكلف به يك سو نهيم

نه از تو ركوع و نه از من قيام 
به سنتّ كنيم اقتدا زين سپس
سلام  و، عليكم،  عليك السّلام

مفلس کیمیا فروش
از سخن هاى عَذبِ شكّر طعم

در دهانِ زمانه نوش منم
ليكن از ردّ سمع مستمعان
با زبانى چنين خموش منم

در زواياى رَستة معنى
مفلسِ كيميا فروش منم

شکر و صبر
شود زيادت شادى و غم شود نقصان

چو شكر و صبر كنى در ميان شادى و غم
ز شكر گردد نعمت بر اهل نعمت بيش
به صبر گردد محنت بر اهل محنت كم

تفاوت
روبهَى مى دويد از غمِ جان

روبه ديگرى بديد چنان
گفت:«خير است! بازگو خبرى!»
گفت:«خر گير مى كند سلطان!»

گفت:«تو خر نه اى، چه مى ترسى؟»
گفت:«آرى، وليك آدميان
مى ندانند و فرق مى نكنند

خر و روباهشان بود يكسان»

سه فضلیت
عادت كن از جهان سه فضيلت را 
اى خواجه،  وقت مستى و هشيارى

در هيچ دين و كيش كسى نشنيد
هرگز ازين سه مرتبه بيزارى

دانى كه چيست آن؟ بشنو از من
رادى و راستى و كم آزارى

تن و جان
مشغول مشو به تن! نه اينى!
فارغ منشين ز جان كه آنى!

گر جانت به علم در ترقى است
آنك تو و ملك جاودانى

ورنه چو به مرگِ جهل مردى
هرگز  نرسى به زندگانى

كديه: گدايي
عُشر: يك دهم

بهيمه: حيوان
وضيع: پست
سبك: راحت
عذب: شيرين


